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 (14/9/1395  ، تاريخ پذيرش:24/5/1395 )تاريخ دريافت:

 

 چکیده
د وسازی فرهنگي مورد نظر خرضاشاه به دلیل ايجاد اصلاحات، تشکیل دولت مطلقه مدرن و يکسان

از  نیازمند به بازسازی هويت ملي جديد بود و به همین جهت برای رسیدن به مقصودش بسیاری

نگاری ناسیونالیستي به اين کار گیری از روش تاريخمورخان ايندوره را موظف ساخت تا با بهره

گرفته ار نگاری در دوره رضاشاه پهلوی بسیارمورد اهمیت قربپردازند؛ به همین دلیل اين نوع تاريخ

نگارانه ترکیبي است از های تاريخنگاری مانند بسیاری ديگر از نظريهاست. نظريه ناسیونالیستي تاريخ

مین های آن روايت پیوسته و متداوم از گذشته سرزهايي که بیانگر اشتراکاتي از ايران و نشانهاستدلال

 خواهي و تصوير ونند استقلالي ماهای ناسیونالیستايران، تاريخ پرعظمت ايران باستان، تقديس ارزش

ش شده آمیز دارند. در پژوهش حاضر تلاتصور ايران يکپارچه که همگان به آن نگاهي يکسان و ستايش

، اين دوره نگاری مورد بررسي قرار گرفته و ضمن تأکید نگاه ناسیونالیستي حاکم برتا اين نوع تاريخ

یل یر و تحلتفس نیز مورد توجه واقع شوند. ارائه نوعي برخي ازمتون نگارش يافته در اين مقطع تاريخي

دوره به ها و اشتراکات ملي و مذهبي که به صورت بارز و آشکار در آثار تاريخي اينويژه از ترکیب

 سازد.مي خورد که تغییر نگارش تاريخ ايران و تغییر سبک و نگاه به آن را به روشني نمايانچشم مي

 سازی فرهنگي.، هويت ملي، يکسان، ناسیونالیسم، رضاشاهنويسيکلیدواژگان: تاريخ
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 های اصلیپرسش
 ه چه تأثیری در شیوه نگارش تاريخي ايران معاصر داشت؟تفکر رضاشا -

 نويسي ايران به ناسیونالیسم تا چه حد تحت تأثیر اصلاحات رضاشاه بود؟غییر شیوه تاريخت -

 

 های تحقیقفرضیه
هويت ملي جديد برای ايران بود، به همین جهت درپي نگارش  رضاشاه به دنبال بازتعريف

نگاری نگاری هر دوره تحت تأثیر تاريخداشت. متون تاريختاريخ در همین راستا گام برمي

حاکم بر آندوره شکل گرفته و اين متون بیشتر برای پاسخ به نیازهای فرهنگي و سیاسي خاصي 

سازی فرهنگي( به علت تأثیر پذيری ر موضوع يکساناند. )برای نمونه در بحث حاضپديد آمده

ای چون اولین متجددين ايراني از انديشه ناسیونالیسم و نیز مسائل و معضلات داخلي عمده

های پراکنده موجب گرديد که نفوذ و سلطه استعمار وسلطه سنگین استبداد و وجود هويت

ترين ابزار برای رفع مشکلات و مهمفکران ايراني، ناسیونالیسم را اولین متجددين و روشن

ترين ترين و مسلطنگاری ناسیونالیستي مهمساختن ايران جديد بدانند و به تبع آن تاريخ

 نگاری آندوره شد.رويکرد در تاريخ

 

 مقدمه و طرح مسأله .1
ای که از توان بخشي از تجربه تاريخي دوره معاصر کشور ايران دانست، تجربهمدرنیته را مي

ويژه تاريخ معاصر ما را تحت گستردگي برخوردار است که تمامي وجوه زندگي انسان بهچنان 

تأثیر خود قرار داده است. ناسیونالیسم و ملحقات آن نیز بخشي از اين تجربه مدرنیته در ايران 

اند. اين نظريه در های خاص خود را در ابعاد مختلف برجای گذاشتهاست که اثرگذاری

های خود اولويت را به مسائلي چون تمجید از ايران باستان و عناصر و اجزای بخشي گزارهنظم

داد. برای يک مورخ و آن و پرسش و به طرد و نفي عناصری چون عرب و گاهي اسلام مي

شناس الزاما ضرورت ندارد که در مفهوم ناسونالیسم يک قوم ظرف چند قرن و چند نسل تمدن

بلکه آن است که بر آن مجموعه انساني در درازنای تاريخ بتوان دچار تغییر نژادی نشده باشد، 

 (.78: 1371اطلاق يک ملت کرد )کاتم، 
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نويسي را نیز دربرگرفت و گسستي را در آمدن امواج مدرنیسم به ايران حوزه تاريخ و تاريخ

ری نگانگاری موجد شد. تاريخنويسي و رويکردهای نوين در تاريخمیان اشکال کلاسیک تاريخ

ناسیونالیستي از جمله اين رويکردهای نوين است که سرآغازی در دوره ناصری داشت و پس 

از آن در قامت استوارتر و مستحکم در دوره رضاشاه پهلوی و با تأکید وی تداوم يافت. اين 

نويسان زير نفوذ اين جريان به نگارش آثار خود ساز آن بود که بسیاری از تاريختداوم سبب

نمود. د؛ هرچند در اين مقطع يعني دوره قاجار مراحل ابتدايي رشد خود را طي ميبپردازن

هايي ياری خواهي و تحولات بعداز آن به چیرگي بیشتر اين جريان و ارزشجنبش مشروطه

رساند که بر آن تکیه داشت و اين مسأله تا دوره پهلوی اول همچنان ادامه داشت و اين رويکرد 

به ويژه تحت تأثیر شخص اول حکومت و افکاراو شکلي غالب به خود در دوره پهلوی اول 

 گرفت.

 

 تحولات سیاسی، اجتماعی و فکری در دوره پهلوی اول .2
يابي او های قبل از دوره قدرتش( سال1320-1304معمولاً در تشريح تاريخ دوره رضاشاه )

ای دراختیار داشتن گیرد. رخداد مشروطه نقطه آغازی مناسب بربسیار مورد توجه قرار مي

نگاران از مشروطه به گیری رضاشاه است. تاريخهای قبل از قدرتتصويری مناسب از سال

کنند؛ پديداری نهادهای مدرن سیاسي، عنوان نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران ياد مي

فکران در جايگاه های نوشتاری، قرارگیری روشنگیری نهادهای مدني، گسترش رسانهشکل

ها، های متنوع فکری و سیاسي، سیاسي شدن تودههای مرجع اجتماع، طرح ايدئولوژیهگرو

ها از همان ها بودند. موازی اين دگرگونيرشد ادبیات سیاسي مدرن بخشي از اين دگرگوني

: 1361ابتدای رخداد مشروطه، تحولات و رخدادهای ديگری نیز در حال وقوع بودند )ام پتون، 

65 ،66.) 

 

 یابی رضاشاهقدرت فرآیند
ش در  1299تقدير، ضرورت، تصادف يا سیر طبیعي رخدادها فردی به اسم رضاخان را از سال 

ساله رضاشاه از آن  16شناسي دولت دوره سازد. معمولاً در گونهتاريخ معاصر ايران مطرح مي
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شد. ن متجلي ميکنند و اين دولت برای اولین بار بود که در ايرابه دولت مطلقه مدرن تعبیر مي

 -دولت مطلقه مدرن به محض چیرگي خود، اقدامات فراواني در راستای پروژه دولت 

(. اين دولت برای پیشبرد اهداف خود 45-46: 1375سازی انجام داد )ر.ک: فیوضات، ملت

های مختلف قدرت را نابود گرداند، تضعیف نمود و به حاشیه راند. يکي از اين کانون

چه در مرحله اول روحانیت را بسان يک گروه مرجع ت طبقه روحاني بود. آنهای قدرکانون

نشانه گرفت، ايدئولوژی ناسیونالیستي ايندوره بود. حسین کچويان در رويکردی به شدت 

رويکرد گفتمان ناسیونالیستي دوره رضاخان وجوه »نويسد: انتقادی نسبت به ايندوره مي

کرد، )از جمله ممنوعیت عزاداری يا کشف حجاب و... ( اعتقادی و مناسکي اسلامي را رد مي

مابانه، اخلاقیات زرتشتي را با شعار گفتارنیک، کردار گفتمان ناسیونالیستي با گرايش زرتشتي

؛ ر.ک به: امیر 98: 1384)کچويان، « کردنیک، پندار نیک را جايگزين اخلاقیات اسلامي مي

بر ايدئولوژی ناسیونالیسم به اقداماتي مانند طرح  (. دولت مطلقه با تکیه84: 2535طهماسب، 

نظام وظیفه اجباری، اصلاحات قضايي، قانون اوقاف، قانون ثبت اسناد و املاک، گسترش و 

توسعه آموزش رسمي و مؤسسه وعظ و خطابه روحانیت را تا حد زيادی تضعیف ساخت 

های محلي و قدرت های ديگرهای قدرت(، همچنین از کانون191-197: 1384)اکبری، 

ها را رضاخان قبل از دوره سلطنت آغاز کرده بود و نیز طبقه ای بودند که امحای آنمنطقه

اشراف و... و همچنین قدرتمند ساختن ارتش و ايجاد يک نظام اداری مدرن و گسترده از جمله 

لت مجال اقدامات رضاشاه در دولت مطلقه مدرن بود و در چنین شرايطي بود که برای اين دو

سازی و ملت –سازی )ناسیونالیسم( را موازی با دولتآن فراهم گرديد که پروژه ملت

اش پیش ببرد. البته در بطن طرح مشروعیت نظام آمیزه متناقض و سازیسازی فرهنگييکسان

 (.339: 1385گرايي وجود داشت... )فوران، گرايي و غربآمیزی از مليابهام

 

 پهلوی اولناسیونالیسم در دوره 
گفتمان مدرنیسم در دوره پهلوی با تأکید مضامیني چون بر توسعه و نوسازی در شیوه اروپايي، 

ناسیونالیسم ايراني، مدرنیسم فرهنگي عقلانیت مدرنیستي سکولاريسم و جز آن درپي تأسیس 

پاره دوران پیش بود. های پراکنده و پارههويت سراسری برای ملت ايران و تضعیف هويت
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های مادون ملي گسترش اسیونالیسم ايراني بايد به عنوان هويتي فراگیر، بر فراز همه هويتن

کرد و يابد. ناسیونالیسم ايراني از میراث فرهنگي ايران باستان و ادبیات فارسي ستايش مي

کرد. بخش اسلامي تاريخ و تجربه تاريخي ايران تحقیر همچنین بر ريشه آريايي تأکید مي

سخن ديگر ملیت و هويت ملي در مقابل اسلام و هويت اسلامي کانون گفتمان شد به مي

: 1372؛ نفیسي، 120-124: 1384دهد )بشريه، فکران عصر پهلوی را تشکیل ميمدرنیسم روشن

 (.312: 1382؛ آيرملو،7-8، 2: 1318؛ مشکواتي، 8/1

ن و با نیاز به ملت مدرن در ايرا –گیری دولتدر واقع در دوران رضاشاه با شکل

ناسیونالیستي که نیروی انگیزنده سیاسي و فرهنگي در جهت نوسازی ايران باشد. گفتمان 

ای شکل گرفت که هدف آن هويت ملي به ايرانیان بود. اين گفتمان سیاسي و فرهنگي تازه

 کوشید از سويي ما را به گذشتهای ايدئولوژيکي برای دولت بود ميسیاسي و فرهنگي که پايه

پرافتخار بپیوندد و از سوی ديگر گذشته پر افتخار يکدست در آن سوی تاريخ در دوران پیش 

شد... )آشوری چه در ايران ناب دانسته مياز اسلام قرار داشت و در دوران اسلامي نیز آن

،1377: 171.) 

 

 ش(1300-1304های تولید گفتارهویتی )کانون
کانون مهم بود که در  3ت ايراني قائل به تفکیک اکبری در پژوهشي به نام تبارشناسي هوي

تلاش نوسازی مفهوم ملت و تأسیس ملیت جديد ايراني است. کانون اول مجله کاوه در برلین، 

 کانون دوم مجله ايرانشهر در برلین و کانون سوم مجله آينده در تهران بود.

ن ملي )فارسي( احیای بر تجددگرايي برحفظ وحدت ملي ايران و حفظ زبامجله کاوه علاوه

(. کانون دوم 159-152: 1384رسوم و سنن مستحسنه قديم ملي ايران تأکید داشت... )اکبری ،

مقاله را به ايران پیش  30مقاله،  236شود از مجموع يعني مجله ايرانشهر که در برلین منتشر مي

ستیزی وزنده گر را عربگرايي و قومیت بود ومسأله دياز اسلام وتأکید بر زيان بار بودن گروه

؛ 153: 1383کردن روح ملیت ايراني و برتری دادن به نژاد ايراني اختصاص داده بود )آبراهامیان،

(. کانون سوم يعني مجله آينده تاريخ چند هزار ساله مواريث باستاني ايران 162:  1384اکبری،

دانست ان ميو نیز گنجینه گهربار ادب فارسي را مايه شرافت و افتخار ملت اير
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، 129: 1383و مولايي تواني ،155-156: 1383؛ رک: آبراهامیان،128، 1383،نيتوا)مولايي

(. اين سه کانون اصلي در آفرينش گفتمان مسلط ناسیونالیسم در دوره 147-144، 132-133

 کردند.ساله پهلوی اول نقش اساسي ايفا مي16

 

 رویکرد ناسیونالیستی حکومت در تصویب قوانین

های ناسیونالیستي محوريت ها، اقدامات و عملکردهای دولت پهلوی ارزشدر بسیاری از برنامه

اساسي دارد. رجوع به قوانین و مقررات فرهنگي تصويب شده در عصر پهلوی اول نشان 

ش  1306ها وجود داشته است؛ اختصاص بودجه ها در بسیاری از آندهد که اين ارزشمي

قانون سجل احوال، قانون تبديل بروج به  ،ش(1304بره فردوسي )مجلس برای ساختمان مق

ش(، استعمال البسه 1306ش( به کارگیری سال شمسي به جای قمری )1304های فارسي )نام

ش(، 1314های باستاني )ش(، تغییر اسامي نقاط و شهرهای کشور به فارسي و نام1307وطني )

ش(، تأسیس انجمن 1319ای راديو ايران )هش(، جدول برنامه1317سازمان پرورش افکار )

ش(، موقوف 1314ش(، اساسنامه تدوين فرهنگ زبان فارسي )1313لغت و ادبیات فارسي )

ش(... )روزنامه 1316کردن خط و زبان خارجي از مطبوعات اداری، علائم و مصنوعات ايران )

ن باستان در سال جات، تأسیس موزه ايرا(، همچنین تصويب قانون عتیقه235: 1382ايران، 

ش. و چند موزه ديگر در شهرهای شیراز، اصفهان و قم گشايش يافت. در دی ماه سال 1315

ش با تصويب رضاشاه به تمامي کشورهای جهان اعلام شد که اين کشور را به نام ايران 1313

: 1332؛ صديق، 118-117:  1377؛ ديگار و همکاران،180-1383،179پور، بشناسند )معظم

236). 

 

 نهادسازی برای ترویج افکار ناسیو نالیسم
ش با هدف پرورش  1317تشکیل برخي از نهادها مانند سازمان پرورش افکار که در دی ماه 

افکار عمومي تأسیس شد. برای انجام وظايف سازمان، ابزارهايي چون کتاب، روزنامه، 

خنراني بر مسائل میهن سخنراني عمومي، نمايش، سینما، راديو در نظر گرفته بودند. در س

شد )ر.ک: شد و به مسائل تاريخ باستان نیز اهمیت بسیار داده ميپرستي تأکید بسیار مي
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: 1377؛ حجتي، 46،48،50،55،56،59، 71،72: 1375؛ دلفاني، 225و  218، 217: 1332صديق:

بود که  ( نهاد مهم ديگر فرهنگستان ايران2: 1318فلسفي،  ؛3،5: 1343؛ شمیم، 247-254،328

رضاشاه در راستای حفظ و توسعه و ترفي زبان فارسي و همچنین کانون بانوان را نیز برای 

 (.29،30،34: 1384ترغیب به استعمال امتعه وطني مبادرت به تأسیس کرد)اکبری ،

 

 برگزاری هزاه فردوسی
مهر  20در شاهنامه درانديشه ناسیونالیسم از اعتبار فراواني برخوردار بود. مراسم جشن آن 

گرديد تا بیانگر ش و روز جشن مهرگان در کنار مقبره فردوسي در طوس برگزار مي1313

؛  173، 52، 46-45: 1355تجديد و احیا آداب و رسوم ايران باستان باشد )ر.ک به: اشیدری، 

 (.281: 1384؛اکبری،265: 1380رضا بیگدلو، 

 

 ترویج ادبیات ناسیونالیستی
ايندوره اعم از شعر، نمايشنامه و داستان به شدت تحت تأثیر گفتمان بیشتر ژانرهای ادبي 

، 11و10: 1380؛ بهروز،  202-207ناسیونالیسم مانند صادق هدايت هستند )ر.ک به: بیگدلو، 

 ( آثارشان کاملاً تحت تأثیر اين گفتمان ناسیونالیسم قرار داشت.210

ورنالیستي وجود دارند که تولید و ساله پهلوی اول تعداد زيادی از متون ژ 16در دوره 

نامه ايران باستان از جمله نشرياتي بود که دادند. هفتهبازتولید مداوم گفتمان مزبور را انجام مي

-173: 1383بخشید و... )ر.ک به: معظم پور ،بیشتر مطالب خود را براساس اين گفتمان نظم مي

بودند، تمدن امروزی غرب يک رونوشت از گذار تمدن (. از نظر اين نشريه ايرانیان پايه175

(. نشريه پیمان کسروی نیز که در 112-113: 1379، زادهتمدن ايران باستان است... )شعبان

بیشتر مقالات خود در اين نشريه، يکپارچگي ملي را در کانون توجه خود قرار داده بود 

 (.32: 1381زاده، ؛ حسن119-116: 1379، زاده)شعبان
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 نگارانهتاریخمتون 
توان گفت مجموعه اين کردارها به تولید و باز تولید گفتمان ناسیونالیسم دوره پهلوی مي

هايي که بر های مختلف صورتبندی شده بود، گزارهپرداختند، گفتماني که براساس گزارهمي

ان و بخش، زبان غیرفارسي عامل پراکندگي ايرازلي بودن ملت ايران، زبان فارسي عامل هويت

های محلي تهديدگران يکپارچگي ايران، تاريخ دريچه عظمت گذشتگان، ترکان تفرق، قدرت

ها نابودگران عظمت و افتخارات ايران، نژاد آريايي نژاد برتر تأکید داشتند و براساس اين گزاره

نگاری ناسیونالیستي تحت تأثیر تفکر رضاشاه و دولت مطلقه مدرن او بود که گفتمان تاريخ

 کل گرفت.ش

 

 نگاری ناسیونالیستیتاریخ
اند، تعداد نگارانه ايندوره برمبنای گفتمان ناسیونالیسم به نگارش درآمدهتمامي متون تاريخ

ای يا آماتور تولیدات تاريخي خود را براساس نويسان مقطع مزبور اعم از حرفهزيادی از تاريخ

د کسروی، حسن پیرنیا، رشید ياسمي، اند. احمخطوط کلي گفتمان ناسیونالیسم نظم بخشیده

عباس اقبال آشتیاني، عبدالله رازی، خانبابا بیاني، عباس پرويز و بسیاری ديگر از تولیدات 

 تاريخي فراواني را عرضه داشتند.

ها متمايز نگاری آنهای پیشین و تاريخاش آن را از دورهنگاریويژگي دوره پهلوی و تاريخ

يافت تر همین که عمرشان پايان ميهای ادوار قديميومتکه حکسازد و آن اينمي

نگاری رو هر حکومتي تاريخشد. از اينيافت و به تاريخ سپرده مينگاريشان نیز پايان ميتاريخ

که نگاران ويژه خود را داشت، اما حکومت پهلوی چنین نبود. آن حکومت به رغم اينو تاريخ

نگاری آن همچنان ادامه يافت و به اين رده شد و تاريخاز طريق انقلاب مردمي به تاريخ سپ

گرايي علت است که آن حکومت نماينده يک فرهنگ و رويکرد غیر بومي يعني غرب

وسکولاريسم بود، صاحبان و نمايندگان آن فرهنگ و رويکرد يعني تمدن غرب و باورمندان آن 

گرايي و رويکرد بيفرهنگ غر -در داخل کشور همچنان حضور دارند و در استمرار

 (.8: 1389سکولاريستي در تحلیل تحولات تاريخ کشور اصرار دارند )تقوی، 
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ها، نويسندگان، شاعران تاريخ در دوره پهلوی از نظرگاه قدرت سیاسي، نخبگان وژورنالیست

ای ای يافت و به عنوان دانشي مهم در جايگاهي ارجمند قرار گرفت. به گونهو... اهمیت ويژه

های ارجاع به تاريخ را پیدا کرد. قدرت توان ريشهر تمام آثار فکری، سیاسي و تاريخي ميکه د

سیاسي و همچنین نخبگان به تلاش برای نهادسازی برای نگارش تاريخ ملي دست زدند، مانند 

های آن صورت گرفت. قدرت سیاسي نیز به مسئله چه در تشکیل انجمن معارف و تلاشآن

نمود و تاريخ را به برنامه درسي مدارس افزود و نیز به اين مسئله اهمیت  آموزش تاريخ توجه

نگاران بر اين به تشويق تاريخ( علاوه1378زيادی دادند. )ر.ک به : وطن دوست ، فصیحي و...:

برای تولید آثار تاريخي پرداختند. اين قدرت سیاسي در راستای حفظ آثار تاريخي دست به 

در همین دوره بود که برای نخستین بار در ايران موزه ايجاد شد و اين  اقدامات فراواني زد و

همه نشانگر توجه بیش اندازه قدرت سیاسي و ساير منابع قدرت به تاريخ بود. برای شناخت 

کنیم . اين ای از متون برجسته ايندوره اقدام مينگاری ناسیونالیستي ايندوره به گزينش پارهتاريخ

عنوان متون شاخص گفتمان ناسیونالیستي ايندوره مطرح باشد؛ بنابراين  تواند بهمتون مي

هاست. در اين ناسیونالیستي نامیدن اين متون به معنای فعال کردن تفسیر ناسیونالیستي آن

متن از  2کنیم که عبارت از نگاری اشاره ميپژوهش به معرفي و تحلیل چند نمونه از اين تاريخ

متن از ياسمي است که به عنوان 1متن از قزانلو و  1متن از اقبال،  2ی، متن از کسرو 4پیرنیا، 

 اند.نمونه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته

 

 حسن پیرنیا. 1

کتاب ايران باستان حاوی مقدمه مبسوطي است به قلم ابراهیم باستاني پاريزی که به معرفي 

ق در خاندان نصرالله مشیر 1291ال مؤلفش به نام حسن پیرنیا پرداخته است. حسن پیرنیا در س

ق برای تحصیل راهي روسیه شد. در مسکو وارد مدرسه نظامي 1305الدوله متولد و درسال 

کند و به شود و سپس در رشته حقوق در دانشکده حقوق تحصیل ميکارکسي کرپوس مي

شود. محض پايان يافتن تحصیلات به سمت وابسته سفارت ايران در سن پطرزبورگ تعیین مي

ق که پدرش به مقام وزارت خارجه رسید پسر خود، حسن خان، را از 1317در سال 

پطرزبورگ احضار کرد و او را منشي خود اعلام نمود و بعدها به او لقب مشیرالملکي اعطا شد. 
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ق وزير  1286های فراواني را در نظام سیاسي ايران به دست گرفت، در سال پس از آن او پست

السلطنه وزير خارجه و در کابینه ق وزير عدلیه در کابینه نظام1288ال خارجه و در س

خواهان، گردد. در قضايای مشروطه و جريان سرکوب مشروطه مشیرالدوله وزير علوم مي

سربازان امیر بهادر، مشیرالدوله را به باغشاه بردند و حتي دستور طناب انداختن آنان داده 

دهد. حسن ار خود را به باغشاه رسانده و او را نجات ميشود، ولي عضدالملک شیخ قاجمي

پیرنیا در کابینه سپهدار وزير عدلیه شد، سپس در کابینه صمصام السلطنه همین سمت و بعد از 

الدوله و های علاءالسلطنه، عینآن وزارت علوم و اوقاف را دراختیار گرفت. پس از آن در کابینه

. او چندين بار کابینه تشکیل داد و پست نخست وزيری شودمستوفي الممالک وزير جنگ مي

ق، دومین را بعد از سقوط وثوق الدوله، 1332را دراختیار گرفت. اولین کابینه خود را در سال 

السلطنه يعني پس از کودتای سوم اسفند و آخرين کابینه خود گیری قوامسومي را بعد از کناره

الیت سیاسي او نمايندگي تهران در مجلس شورای ش تشکیل داد. آخرين فع1302را در سال 

ش  1314گیری کرد و تا هنگام مرگش در سال ملي بود که از آن استعفا داد و از سیاست کناره

در تهران بود. باستاني پاريزی برای پیرنیا، اقدامات و آثار او نگاهي در خور ستايش دارد. او 

کرد. او دارای روحیه نالیستي خود را حفظ ميجا جنبه ملیت و ناسیوپیرنیا همه»گويد: مي

کنند ناسیونالیستي قوی بود. خارجیان عموماً از روحیه ملي و تعصب ناسیونالیستي او گفتگو مي

 (.26: 1362)پیرنیا، 

توان از شخصیت او برداشت چه که ميبیشتر نويسندگان نگاهي مثبت به پیرنیا دارند. آن

کارانه عمل کرده و ورزی بیشتر محافظهو بوده و در سیاسترکرد اين است که فردی میانه

انگیز در تاريخ معاصر ايران مطرح الاصول پیرنیا چونان يک شخصیت جنجالي و بحثعلي

گیری از سیاست نويسي بعد از کنارههای خود را در زمینه تاريخنشده است. پیرنیا بیشتر فعالیت

های ايران و (، داستان1306های ايران باستاني )شابانجام داده است. سه تألیف عمده او کت

ش به چاپ 1312تا 1310شو 1307های قديم و ايران باستان است که اين دو اثر آخر سال

؛ محمدی، 161-166: 1373؛ فصیحي، 26: 1362؛ پیرنیا ،184: 1347اند )نیکوبین، رسیده

يران باستان و تاريخ مختصر ايران های اای ازکتابجا به بررسي خلاصه(. در اين131: 1382

 پردازيم.مي
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 . ایران باستان1-1

توان مشخص ساخت. نگاری ناسیونالیستي را در متن ايران باستان ميخطوط کلي نظريه تاريخ

گیرند حول مدار است، تمامي عناصری که در روايت تاريخي جای ميگزارش او گزارشي ايران

ها، معنايي بین ايران و عناصر ديگر چون آرياييای همد. رابطهگیرنمفهوم محوری ايران قرار مي

ها و ...وجود دارد و پیوندی همسان بین عناصر مزبور برقرار است. سیاست ها، پارسمادی

شود و تداوم آن سیاست در واقع تداوم سیاست ايران است. ها سیاست ايران محسوب ميمادی

های ناسیونالیسم ای ارزشود مطلق و به شکل برجستهنويسي خود به بازنمپیرنیا در تاريخ

ها دقیق بر مبنای ها و قضاوتگذاریها، ملل، ارزشها، افراد، گروهپرداخته است. موقعیت

ها و رسیدن به دريا و تشکیل شود. تصرف سرزمینبندی ميهای ايدئولوژيک صورتارزش

اوان و وسیع امری کاملاً عادی و هايي چون ماد و هخامنشي با گستره سرزمین فرحکومت

کند که پايه ملي شود، ولي از دولت سلوکي به عنوان يک دولت وسیع ناجور ياد ميطبیعي مي

( و جهانگیری و فرايند اين کنش مهم 236: 1362کنند )پیرنیا، ها جهانداری ميندارد و پارس

ونه او دشمن بشر و گنیست که چه است، ولي فرايند جهانگیری اسکندر مهم است. اين

(، ولي 397شود. کوروش نسبت به تمام ملل با رافت بوده است )همان، ها جلوه داده ميانسان

هاست که با ادله عقلي و حقوق بشری مورد نقد واقع اسکندر يک نابودگر بزرگ سرزمین

ک و گردد. در مقابل آن مؤلف به مدار( معرفي مي1944شرف )همان، شود و يک انسان بيمي

دهد . )همان، اعتباری بعضي از محققان را نشان ميکند و دلايل بياسناد متعدد مراجعه مي

گری و جای کتاب با عنوان طاغيهای ملل تابعه هخامنشیان را در جای(. پیرنیا شورش506

(، ولي شورش مردم سغد و هند را در برابر اسکندر دفاع 684،800برد )همان، گری نام ميياغي

 (.1943داند )همان، وطن مي از

احیای عظمت »نويسد: سیمین فصیحي که نگاهي بسیار انتقادی به پیرنیا و آثار او دارد مي

های سیاسي آن زمان ممزوج گشته است، ايران باستان به نحوی باورنکردني با احیای شخصیت

ايرانیان در  که به عظمتتا حدی که خواننده پس از به پايان رساندن کتاب قبل از اين

های های ديگری پي ببرد مجذوب نقش شاهاني نظیر کوروش و داريوش و اصولاً سلسلهعرصه

رسد گويي فصیحي نیز به دنبال اکتشاف عظمت گذشتگان است. به نظر مي«. شودباستاني مي

او  نگاری پیرنیا باشد.گر تاريخسازی در مقطع باستان بتواند تا حد زيادی توصیفپروژه ديگری
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های متعدد بین های متعدد و برقراری نسبتبا فروض گرفتن يک خود ايراني در مقابل ديگری

ها قصد بازسازی اين مقطع از گذشته را دارد. مبنای اين بازآفريني ايدئولوژی ناسیونالیسم آن

های گیرد. سبکاست که در فرايند اين بازآفريني او از شگردهای روايي خاص بهره مي

ها سازد. در گزينش اقوال و گفتار کتابي مرتبط با ايدئولوژی مزبور را در متن درگیر ميگفتمان

گیرد. اين مورد درباره هرودوت جالب توجه است )پیرنیا، های خاصي بهره ميو منابع از شیوه

های متناقض پیرنیا در اين باره و در گیری( به ويژه در ارتباط با موضع872،873،703پیشین، 

گری تصويری مثبت از خود ايراني و تصاويری مخدوش، غیرمنطقي و ن فرايند کنشاي

شود. هرچند نبايد ناگفته گذاشت که سبک گفتماني و های خود ارائه ميگونه از ديگریدشمن

نگاران های متني بسیار کمتر از تاريخذخاير واژگاني و ايدئولوژيک پیرنیا به ويژه در روساخت

 ايندوره است.

 

 .کتاب تاریخ مختصر ایران1-2

نگارانه مؤلف تفاوتي با اثر حجیم تاريخ مختصر ايران تألیف حسن پیرنیا از لحاظ رويکرد تاريخ

او يعني ايران باستان ندارد. مؤلف در اين اثر مطالب و موضوعات را فشرده و خلاصه بیان کرده 

ی تدريس در مدارس متوسطه و گردد که براو دلیل آن هم به انگیزه تألیف اين کتاب برمي

برحسب تقاضای وزارت معارف نگارش يافته است و در واقع دلیل تحلیل متني اين اثر نیز به 

نگاری ناسیونالیستي را در يک متن درسي تاريخ نشان مناسبت اين بوده که بتوانیم گفتمان تاريخ

ا که مورد تحلیل واقع شده دهیم. با وجود شباهت فراواني که بین اين متن با متن قبلي پیرنی

های تاريخ براساس سفارش و خواست قدرت دارد، تاريخ مختصر ايران در واقع تنظیم سرفصل

های ای تنظیم شده که مطابق با ارزشهای سفارشي به گونهسیاسي است و اين سرفصل

های ايدئولوژيک قدرت سیاسي باشند. مؤلف کتاب در روايتي پیوسته به دوره حاکمیت دولت

کند که نزد ماد، هخامنشي، سلوکي، اشکاني و ساساني دارد، از کوروش تصويری ارائه مي

گردد العاده تصور ميخواننده از اوسیمای شاهي مهربان، رئوف با عزم و اراده و مخلوقي فوق

که با همه و از جمله ملل مغلوب رفتاری مناسب داشته است. مؤلف حتي از زباني عامیانه بهره 

نويسد که کوروش با پادشاهان ملل مغلوب دوست صمیمي بوده است. اين گیرد و ميمي

تصويرسازی از کوروش با بیان پادشاهان آسوری و بابل همراه است و مؤلف رفتار آنان را 
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داند، به طوری که رفتار آنان توأم با قتل و عارت بوده است. خلاف رفتار مهربانانه کوروش مي

کند که شاهنشاهي ايران را از نو تأسیس کرده اهي با عزم و اراده معرفي مياو داريوش را پادش

و همچنین خشايارشاه را چون عامل شکست ايران بوده است با صفاتي نامناسب متصوف 

 سازد.مي

داند که عظمت ايران پیرنیا انوشیروان ساساني را آخرين ستاره افق تاريخ ايران باستان مي

ها و د مجسم کرده است. مؤلف متن بر پیوسته بودن حکومتباستاني را درشخص خو

که ايران دارای مرکزيتي مرکزی است که ها با يکديگر و با ايران تأکید بسیار دارد، چنانخاندان

های اين مرکزيت هستند. ها همگي نشانهها، مادها، اشکانیان و ساسانيها، پارسيهخامنشي

ها و مادها از لحاظ زباني با يکديگر همساني داشته باشند. رسبرای پبرنیا بسیار مهم است که پا

ای داخلي تصور گردد و اشکانیان از نژاد ايراني باشند و يک سلسله انقراض دولت ماد واقعه

پذير يابند و روايتخارجي به حساب نیايند. برای پیرنیا حوادث تاريخي وقتي قابلیت طرح مي

ت، بزرگي و افتخار ايران باشند، بزرگ شدن دولت ماد واقعه شوند که بتوانند نشانگر عظممي

شود. جنگ حران در تاريخ ايران مهم در عالم قديم است چون باعث تسلط آريايي نژادان مي

ها را که در همه جا فاتح بودند، دچار شکست دارای اهمیت زياد است چون باعث شد رومي

و ايران پارتي يکي از دو دولت عظیم دنیای قديم سازد و نام دولت پارت را در عالم بزرگ کند 

سازی سعي های خاص برجستهگیری از استرانژیگردد. پیرنیا در برخي جاها با بهرهمعرفي مي

سازی ای به برجستهدر حفظ جايگاه ايرانیان دارد. او در بیان سقوط دولت بني امیه به گونه

که خواننده تصور دارد که ايرانیان اين حکومت نقش ايرانیان در سقوط اين حکومت اشاره دارد 

سازی را اند و اين برجستهاند و سپس خلافتي شبیه حکومت ساساني ايجاد کردهرا ساقط کرده

با حذف ساير عوامل و عناصر درگیر در اين جريان به انجام رسانده است و در اين فرايند 

ديگری  -اشخاص همواره دوسويه خود ها و افراد وبازآفريني رويدادها تصويرسازی موقعیت

ها ايران برای مؤلف متن مطرح بوده، در سويه خود ايران و سويه ديگری شامل غیرخودی

های ايدئولوژی است. اين تصويرسازی از گذشته سرزمین کنوني ايران که براساس ارزش

ولوژيک داشت، های ايدئناسیونالیسم همین دوره انجام گرفت تأثیری به سزا در ايجاد ذهنیت

شت و در واقع آموختند که ساختي ايدئولوژيک داهايي که تاريخي از نظام آموزش ميذهنیت

سازی اين ايدئولوژی و های يک ايدئولوژی آن را ساخته بود و اين مسأله در طبیعيارزش
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اني که کاملاً طبیعي بود که ماد، هخامنشي و ساستاريخ تولید شده آن نقش بسزايي داشت؛ چنان

بخشي ازخود گذشته تلقي کردند. عظمت و افتخار آنان عظمت و افتخار خود امروزی تلقي 

گرديد و شکست و اضمحلالشان مايه سرافکندگي و شرمساری خود امروزی شود، به طوری 

جويي کند و افتخار نگار خود را موظف احساس کند که دلايل شکست و ضعف را پيکه تاريخ

 را نیز برجسته سازد.

 

 . احمد کسروی2

سالگي به مکتب  6شود، در ش در روستای هکماوار تبريز متولد مي1269احمد کسروی سال 

سالگیش مقارن با  16کند. سالگي را با تحصیل در مدرسه طالبیه تبريز شروع مي 13رود. مي

 سالگي مدتي را به امامت و وعظ در مسجد محل گذراند. در 20جنبش مشروطه بوده است. در 

ش به مدرسه آمريکايي 1293جريان اولتیماتوم روسیه به طفداری مجاهدان پرداخت، در سال 

ش جهت کار به قفقاز رفت، ولي به تبريز بازگشت، مدتي بعد به 1295تبريز رفت در سال 

ش 1299خیاباني پیوست، اما به دلیل اختلافاتي از او جدا شده و راهي تهران گشت. از سال 

شود. مدتي در وزارت فرهنگ محکمه استیناف تبريز و مازندران ری ميوارد کارهای ادا

سرپرستي عدلیه دماوند و رياست عدلیه زنجان شد؛ رياست عدلیه خوزستان، رياست کل 

گیرد و به وکالت ش از کارهای دولتي کناره مي 1309محاکم تهران و پس از آن در سال 

که نمايد تا اينز آن مجلات پرچم را منتشر ميش مجله پیمان و پس ا1312پردازد. از سال مي

فدائیان اسلام در دادسرای تهران به زندگیش خاتمه دادند )اصیل، . ش 1324اسفند  20در 

ها به هاو حوزه(. کسروی آثار مختلفي را به نگارش درآورد؛ در بسیاری از زمینه13-7: 2536

های اش را نوشت، به تحقیق در ريشهساله 18خلق آثاری بديع پرداخت. برای آذربايجان تاريخ 

ساله خوزستان را تألیف نمود. تاريخ مشروطه و تاريخ  500زبان اين منطقه پرداخت و به تاريخ 

گری را از لحاظ تاريخي گری را به نقد کشاند، بهاييشهرياران گمنام ايران را نوشت، صوفي

های ديگر آثاری از در بسیاری از زمینه گری را خوانشي دوباره نمود واعتبار ساخت، شیعهبي

کشش او به مسائل زبان،  3خود برجای گذاشت. محمدعلي موحد زندگي کسروی را براساس 

 (.55: 1385کند )موحد، بندی ميتاريخ و دين تقسیم
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ها و زبان های شهرها و ديهباستان آذربايجان، نامعلاقه اوبه زبان تولید آثاری چون آذری يا زبان

اک را درپي آورد. کسروی از تولید اين آثار بزرگترين هدفي را که در نظر داشت که پ

های ناسیونالیستي مورد نظرش بود، در آذری يا زبان باستان آذربايجان به اعتباربخشي به ارزش

دنبال اثبات وجود يک زبان باستاني در آذربايجان است که زبان ترکي آن را به کنار نهاده است. 

گری دارد داشتن يک زبان بیگانه شايسته آنان ر او آذربايجان با آن جايگاهي که در ايرانياز نظ

نیست و بايد همگي دست به دست هم داده در راه پیشرفت زبان فارسي درآذربايجان کوشش 

( يا اين خود پندار بسیار عامیانه است که کساني گويند 2،3: 1322دريغ نسازند )کسروی، 

نخست سرزمین ترکان بوده و هیچ سودی از اين چنین گفته در دست نخواهد بود آذربايجان از 

و يا آذربايجان همیشه بخشي از ايران بوده و کمتر زماني از آن جدا شده و با اين همه زبانش 

در آمیختگي و گشاده »نويسد که: (. کسروی درزبان پاک مي165: 2537ترکي است )يزدانیان، 

های عربي فارسي را از يک زباني بیرون برده بود يا باز شدن روی واژهبودن درهای زبان به 

(. 6،2: 1335)کسروی، « ها نبوده استها و نادانيای هوس بازیدرهای زبان فارسي جز نتیجه

بر زبان آثاری از نوع خاصي راپديد آورد تا جايي که کسروی به علاقه کسروی به دين علاوه

ايي از اثار کسروی در اين زمینه همان اهداف شود. پارهگری پیغمبری متهم ميدعوی

کرد، اما در آثاری گری دنبال ميگری و صوفيخواهانه او را مانند بهائيناسیونالیسم وحدت

ديگر او به دنبال ايجاد يک آيین نوين بود. در زمینه تاريخ کسروی آثار فراواني به نگارش 

متن  4شود با تحلیل ه همه اين متون نیست و سعي ميجا مجال پرداختن بدرآورد که در اين

نگاری ناسیونالیستي از او نشان داده شود، بدون ترديد متون ديگر او تاريخي او گفتمان تاريخ

 نیز حائز اهمیت هستند.

 

 . کتاب تاریخ مشروطه ایران2-1

ه است.اين متن های تاريخي است که در قرن اخیر نوشته شدتاريخ مشروطه ايران يکي از کتاب

ها و جا تحلیل براساس فعال کردن گزارههای گوناگون تحلیل کرد و در اينتوان به شیوهرا مي

اشارات ناسیونالیستي مؤلف متن است. برای کسروی در تاريخ مشروطه ايران يک نکته مهم 

راه  مرکزی به نام ايران وجود دارد که در يک فضای استعماری راهي دارد که حرکت در اين

خواهي راه ايران خواهي و آزادیشود. در اين متن مشروطهساز پیشرفت و ترقي ايران ميسبب
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نمايند مورد کنند و در راه آزادی ايران تلاش مياست. کساني که برای مشروطه مبارزه مي

ستايش کسروی و کساني که بر ضد اين گروه هستند شايسته نکوهش است، زيرا اينان علاقمند 

گروه از مردم  2شور و توده نیست. پس در روايت کسروی، روايت تاريخي به روايت به ک

پذيری پیدا ها براساس اين تقابل ارزش روايتيابد و تمامي حوادث و شخصیتتقلیل مي

پردازد، اوبسیاری از افراد را وارد کند. کسروی در کتاب خود تنها به ذکر احوال نخبگان نميمي

شود اين چه باعث ميند، کساني که از طبقات مختلف جامعه هستند، اما آنکروايت تاريخ مي

خواهي است. کسروی در اين متن افراد داخل در روايت گردند نقش آنان در مشروطه و آزادی

کند، ساله آذربايجان مسائل خاصي را در رابطه با کردها مطرح مي 18نیز مانند متن تاريخ 

ار، آدمکشي و... عجین کردن نام کردها با اين مسائل نشات گرفته مسائلي مانند غارتگری، کشت

خواهانه کسروی است و کردها عنصری نامطلوب در اين ايدئولوژی از ايدئولوژی وحدت

 هستند.

 

 ساله خوزستان 500.کتاب تاریخ 2-2

 تاريخ پانصد ساله خوزستان محصول اقامت پانزده ماهه کسروی در خوزستان است. او در مقام

در »نويسد: جا حضور داشت. حجت الله اصیلي در کتاب خود ميريیس عدلیه خوزستان در آن

های دولتي را در پنجه قدرت خود داشت ها و سازماناين مدت با شیخ خزعل که همه اداره

مبارزه کرد. هنگام بحران شان روابط بین خزعل با دولت کسروی در وضع بدی قرار گرفت و 

)اصیل « شار شديد خزعل بود، خزعل حتي نقشه قتل اورا کشیده بود...ماه زير ف 3مدت 

(. صحت و سقم اين اظهارات نیاز به بررسي بیشتری دارد، اما تا جايي که به اين 11: 2536،

توان به تقابل کسروی با شیخ خزعل پي ساله مي 500شود از خود متن تاريخ تحقیق مربوط مي

نويسد تلاشي است نگارانه چنان که آبراهامیان مين متن تاريخبرد. انگیزه کسروی ازتولید اي

ای و مذهبي در نواحي جنوب غربي های قبیلهبرای نشان دادن پیامدهای زيانبار درگیری

ساله خوزستان درگیر بازسازی يک  500( کسروی در کتاب تاريخ 156: 1362)آبراهامیان ،

جا پیش آمد به خوزستان سفر کرد و در آنبرش تاريخي باستاني مانند پیرنیا نیست. او 

سال  500دارد که به تاريخ عشاير آن منطقه بپردازد و اين بررسي را تا خان او را واميخزعل

رو نیست، بلکه با يکديگر در برد، چنان که گفته شد کسروی با يکديگری بیگانه روبهعقب مي



1397، پايیز و زمستان 2ـارة ، شم10دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

62 

رسد که ش به سید محمد مشعشع ميارو است. اين ديگری ريشهمرزهای سرزمیني خود روبه

اش همه جا با کشتار و داند و در تداوم تاريخيترين دروغگويان ميکسروی آن را از بزرگ

رسد. خان ميشود تا درنهايت به خزعلگری عجین ميخونريزی ادعای خدايي و مهدوی

ی کسروی توانست براخان در زمان رضاخان در تقابل با او قرار گرفت و اين نميخزعل

شد. کسروی برای بخش محسوب ميخوشايند باشد، چون رضاخان از ديدگاه او عامل وحدت

های رش تاريخ حکام و خاندانخان و قضیه او سلب مشروعیت کند به نگاکه از خزعلاين

عرب اين منطقه پرداخت و تصويری که او از اين نمای تاريخي ارائه داد سراسر گردنکشي، 

ها بود. او در فرايند بازآفريني وقايع، خودسری و ناامني خوزستان به وسیله اين خاندان

درت مرکزی و ها تاريخي مدام دوسويه را در نظر دارد که يک سويه قها و شخصیتموقعیت

های محلي است. قدرت مرکزی گاهي در قامت صفويان و زماني در نادرشاه سويه ديگر قدرت

يابد. گزارش کسروی در اين کتاب که و وقتي ديگر در قاجار و سرانجام در رضاخان تجلي مي

نگاری ناسیونالیست از يک منطقه جغرافیايي و تحولات سیاسي آن است. در يک گزارش تاريخ

های محلي است. قدرت ده محوری استوار و آن مشروعیت قدرت مرکزی در سرکوب قدرتاي

مرکزی و سانترال در فهمي که کسروی از ناسیونالیسم دارد جايگاه خاصي دارد و اين نکته را 

های خود کسروی در مورد ناسیونالیسم برداشت کرد، بلکه در آثار توان از گفتهنمي

مشهود است. قدرت محلي نزد کسروی، قدرت سرکش متمرد و خودسر نگارانه او بیشتر تاريخ

های فراگیر و مرکزی در سراسر تاريخ است و اين برداشت از قدرت محلي در برابر قدرت

باره از اوضاع سیاسي و رسد ذهنیت کسروی در اينخورد. به نظر ميساله به چشم مي 500

های اسي که از تهديدها بالقوه و بالفعل و قدرتاجتماعي آندوران بسیار تأثیر گرفته بود و هر

محلي برای قدرت مرکزی و همچنین يکپارچگي اراضي سرزمین ايران در ذهن داشت او را به 

اش از ديدگاه کسروی تهديدی برای چنین خوانشي از تاريخ واداشته بود. شیخ خزعل و قضیه

اصر اصلي ناسیونالیسم بودند و عنصری که جز عن 2قدرت مرکزی و يکپارچگي سرزمیني بود، 

ساله خوزستان و خوانش تاريخي براساس اين فهم از  500تلاش کسروی در تاريخ 

 ناسیونالیسم بود.
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 . کتاب تاریخ هیجده ساله آذربایجان2-3

ساله آذربايجان به نوعي تداوم تاريخ مشروطه ايران است، با اين تفاوت که کسروی  18تاريخ 

کند. اين متن نیز مانند متن حوادث و وقايع منطقه آذربايجان را دنبال مي در اين کتاب بیشتر

خواهي است و به رويدادهای تاريخ مشروطه ايران بیشتر درگیر مسائل و وقايع مشروطه

جا که از لحاظ تحلیلي بیشتر اين مسائل بر همان خطوط پردازد. از آنمختلفي در اين باره مي

تبار دارد، از بازگويي مجدد اين مسائل اجتناب کرده و به طرح گفتماني تاريخ مشروطه اع

پردازد که اين مسائل در رابطه با کردهاست، چنان که در متن مسائل ديگری از اين کتاب مي

برد، نام آنان را با واژگان و تاريخ مشروطه شاهد شد کسروی هر جا از کردان نام مي

گری، سرکشي و... مکشي، تاخت و تاز، ياغيهای خاصي مانند غارتگری، آدگذاریارزش

بینیم که کسروی نامي از کردها برده باشد و از اين سبک سازد؛ ما در کمتر جايي ميعجین مي

شود که کسروی چرا از گفتماني بهره نبرده باشد. از متن تاريخ مشروطه چندان چیزی درک نمي

ساله به خوبي اين مسئله  18متن تاريخ گردد؟ ولي اين سبک گفتماني در مورد کردها بهره مي

دهد. بخشي از تاريخ مزبور به جريان اسماعیل سمکو های متني نشان ميرا روی ساخت

اختصاص يافته است، کسروی در تمامي مباحث خود قصد ارائه تصويری سیاه از سمکو و 

نند اجداد خود اقدامات او دارد، نام سمکو همه جا آمیخته با کشتار و خونريزی است. او ما

خواهي کار کند، او به بهانه خونهمیشه با حکومت مرکزی سر نافرماني دارد و سرکشي مي

ها را کشتار کرده با مردم عادی افتد، آشوریکند و با حکومت مرکزی درميخود را شروع مي

جمله  پردازد. سیمیتقو را بیگانگان و ازافتد و به قتل عام آنان و غارت اموالشان ميدرمي

ها تحريک کردند و همچنین اروپايیان نیز دخیل در اقدامات سیمیتقو هستند چون به آمريکايي

طلبي و جداسری است و از اند، استقلالنظر کسروی يک تخم آشوبي که آنان در شرق کاشته

کند. نظر کسروی سیمیتقو نیز به دنبال جداسريست و به تعبیر خود او چنین هوسي را دنبال مي

دهد که سیمیتقو به دنبال آزادی کردستان نیست ويسنده متن با طعنه اين مسأله را تذکر مين

چه انجام داده تاراج و کشتار بوده است. داد، ولي آنچون اگر دنبال آن بود اقداماتي را انجام مي

چه برای کسروی درباره کردها به صورت مسأله مرجع درآمده مسائل فوق است و آن پس آن

خواهانه بوده است، مسأله های جداييبه دلیل ترس کسروی از کردها در زمینه حرکت همه
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کسروی:  رفت.)ر.ک به:خواهانه کسروی به شمار ميتهديد اساسي برای ناسیونالیسم وحدت

1378) 

 

 . کتاب شهریاران گمنام2-4

هور گذشته های مشها و دولتشهرياران گمنام اثر احمد کسروی کتابي نیست که به حکومت

بپردازد، اين کتاب در روايت کردن سرگذشت شهرياران گمنام است، فرمانروايان بومي گمنامي 

اند و هدف مؤلف متن از های سوم و جهارم در اين گوشه و آن گوشه برخاستهکه از قرن

نگارش چنین تاريخي دانستن چگونگي آزادشدن ايرانیان از يوغ حکمراني تازيان است. برای 

ی در شهرياران گمنام يک ديگری خطرناک بنام تازيان وجود دارد که شکوه و بزرگي کسرو

اند. او به پیش از اسلام ايران را پايان بخشیده و سرزمین ايران را مورد تهاجم خود قرار داده

نامند؛ ها را تازيکستان ميپردازد، سرزمین آنسازی مسائل خاصي درمورد تازيان ميبرجسته

ه شايستگي زندگي کردن در آن را ندارد و مردم اين سرزمین که عربان است در کنار سرزمیني ک

کنند و اين مسائل بیشتر يادآورد اطلاق عنوان ملخ و سوسمار و مار و کژدم زندگي مي

اند به عنوان مردمي ها ايستادهسوسمارخور به عربان است. او از ديلمیان که دربرابر عرب

اند و برای رسیدن به کند، مردمي که به دنبال استقلال ايران بودهياد ميشجاع، دلاور و بهادر 

جا دچار تناقضاتي شده است، او از اين هدف با علويان نیز هم دست شدند. کسروی در اين

کند و از سوی ديگر از يک سو تازيان را به عنوان دشمنان سرسخت ديلمیان معرفي مي

کند.. .از نظر کسروی، بويهیان، با ديلمان صحبت مي همدستي علويان که خود تازی بودند

اند. کسروی تحت اند و درنهايت به آن رسیدهزياريان و خود ديلمان به دنبال استقلال ايران بوده

اش زماني تواند بپذيرد که کشور فعلي ايران در گذشته تاريخيتأثیر گفتمان ناسیونالیسم نمي

ضي و سرزمیني نداشته است و به همین دلیل او آرمان فاقد استقلال بوده و يکپارچگي ار

ای که حتي برمکیان آورد، به گونهاستقلال ايران را به صورت آرمان همگي مردم ايران درمي

داند کسروی در کتابش نظری داخل در دستگاه اداری عباسیان را خواهان استقلال ايران مي

های ديگر ارتباط را به دستیابي به سرزمینندهد و آها ميجديد در مورد انگیزه تهاجم عرب

ای از داند. مؤلف در شهرياران گمنام درگیر پارهآويز ميدهد و ترويج دين را تنها دستمي

خورد. مسائل روز شده است و اين مسئله در پرداختن به آذربايجان و منطقه آران به چشم مي
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يرد و آن را دراز کردن دست يغما به پذکسروی اطلاق عنوان آذربايجان به آران را نمي

داند. البته کسروی غافل از اين نیست که يک پیوستگي بین اران با ايران برقرار آذربايجان مي

 (1377کنند . )ر.ک ،کسروی:

 

 . عباس اقبال3

 14شود و تا ای فقیر در آشتیان متولد ميه.ق در خانواده1314عباس اقبال آشتیاني در سال 

شود، در تهران وارد مدرسه نجار بوده و پس از آن برای تحصیل راهي تهران مي سالگي شاگرد

رساند. بعد از آن به تدريس در مراکزی چون شود و دوره متوسطه را به پايان ميدارالفنون مي

پردازد. اقبال به دلیل تدريس در دارالمعلمین زبان فارسي، مدرسه سیاسي و مدرسه نظام مي

رود. او موفق به سمت منشي هیأت نظامي ايران به پاريس مي 130سال مدرسه نظامي در 

شود در دانشگاه سوربن پاريس مدرک لیسانس ادبیات را دريافت کند. او پس از آن به تهران مي

های مختلفي در زمینه در شهر رم فعالیت 133گردد و از اين زمان تا هنگام مرگش در سال برمي

دهد... )اقبال آشتیاني، تصحیح آثار ادبي و انتشار مجله انجام ميهای تاريخي، نگارش کتاب

(. عباس اقبال مورد ستايش بسیاری از نويسندگان حوزه ادبیات و تاريخ قرار 10-16، 2536

شود. غلامرضا رشید ياسمي درباره او گرفته و به عنوان فردی تأثیرگذار از او نام برده مي

نويسي اروپايیان، دشمنان ما به رفع نواقص با اسلوب تاريخ به سبب آشنايي وی»نويسد که مي

نگاری جديد کردند شايگان، های سابق پرداختند و کتب خود را منطبق با اصول تاريخدر شیوه

اقبال با تبحر شرقي طريقه انتقادی و تدقیق »نويسد که (، يا قزويني در مورد او مي33: 1383

يرج اسکندری از رهبران حزب توده درباره اقبال چنین (. ا33)همان، « غربي را جمع کرد

ای از روشنفکران جوان آن زمان مانند عباس اقبال، سعید نفیسي و عارف عده»نويسد: مي

قزويني اقدامات سردار سپه را در ايجاد ارتش واحد ملي، استقرار نظام وظیفه عمومي سرکوب 

اجار و هواداری از جمهوريت دلايل و قرائن کشان فئودال و به ويژه مخالفت با سلطنت قگردن

شمردند و هرگونه مخالفت با سردار سپه را اقدامي به مسلم در جهت ترقي خواهي وی برمي

 (.34)همان، « کردندسود ارتجاع تلقي مي
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ای در به ياد دارم در پیشامد فاجعه خطرناک آذربايجان مقاله»گويد: ايرج افشار درباره او مي

وری و طلاعات نوشت و ملت ايران را متوجه خطراتي کرد که از اقدامات پیشهروزنامه ا

(، همچنین افشار در ابراز 9)همان، « همکارانش بر وحدت ملي و زبان فارسي پیش آمده بود

اقبال همیشه ايران تاريخي در نظرش بود. »گويد: نظری که در ابتدای کتاب شايگان آمده و مي

چه خود به آن زبان نوشت نمونه فارسي فصیح و استوار کرد و آنيزبان فارسي را ستايش م

بود. پژوهش در فرهنگ ايران و وحدت ملي و فرهنگي ايران سرزمین ايران و مردم ايران از 

ستايد. او را شايگان در کتابش عباس اقبال را بسیار مي«. های زندگیش بودنددلپذيری

نامد )همان(. اقبال همچنین خادم فرهنگ ملي ايران مي داند وترين مورخ معاصر ايران ميبزرگ

تحقیقات فراواني در زمینه تاريخ انجام داده و تعدادی از اين تحقیقات در دوره پهلوی اول 

نگارانه )تاريخ مفصل ايران، خاندان نوبختي( در راستای متن تاريخ 2جا اند و در اينانجام گرفته

 شود.تحلیل واقع مي نگارش تاريخ ناسیونالیستي مورد

 

 . تاریخ مفصل ایران3-1

نويسي نوين از او نام عباس اقبال آشتیاني از کساني است که معمولاً به عنوان پیشگام تاريخ

شود ترين مورخ از انقلاب مشروطه تا اين زمان ياد ميبرده و همچنین از او به عنوان بزرگ

آيد اقبال خود ادعای نگارش تاريخ کتاب برمياين  (. چنان که از مقدمه1،2: 1383)شايگان ،

نگاری چیست؟ و شايد علمي را داشت، البته مشخص نیست منظور اقبال از علمي بودن تاريخ

کند. با اين وصف تاريخ از نظر او منظور او همان نکاتي باشد که در مقدمه به آن اشاره مي

لق به اجداد ما، مای مورد نظر اقبال، روايتي پیوسته و لاينقطع از وقايع و رخدادهاست و متع

است. اين سرگذشت سرگذشتي پر افتخار از اجداد با عظمت مورد نظر اقبال است. او چون 

پیرنیا به تاريخ ايران باستان پرداخته و هموطنان خود را از احوال نیاکان خود با خبر ساخته و 

ي را در بیداری غرور ملي، از بین خدمتي بزرگ به آنان نموده است. اقبال کارکرد چنین تاريخ

پروری هموطنان خود و همچنین اقدام به اجداد با عظمت خود رفتن خرمن سستي و تن

داند. او از ای تاريخ نگار را ثبت و ضبط گذشته پر افتخار ميداند. با اين حساب اقبال وظیفهمي

کند. عباس اقبال د ميسلاطیني چون کوروش و داريوش با اطلاق صفت عظیم شأن به آنان يا

رو است، سازی با يکديگری به نام مغول روبهدر اين اثر در تداوم همان پروژه خود، ديگری
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کند. ضمن ذکر اثرات زيانبار و ديگريي که اقبال با عنوان مشتي بیابانگرد غارتگر از آن ياد مي

رداخته است، گیری مسائل خاصي در متن تاريخي خود پمخرب تهاجم مغولان به برجسته

که استیلای مغول اثرات خوبي داشته و آن هم انتشار زبان فارسي در آسیای شرقي بوده و يا اين

دوره آنان دوره ممتاز ادبیات فارسي و وجود تعداد زيادی از نمايندگان اين ادبیات بوده است. 

اند فارسي کرده شود، خدمتي است که به زبانچه سبب اهمیت اتابکان فارس مياز نظر اقبال آن

ناحیه  3شود، همچنین و يا در مورد مغولان ترويج زبان فارسي از سوی آنان مهم انگاشته مي

که از هجوم مغولان درامان مانده بودند، اهمیت آن را نزد اقبال به دلیل تبديل شدن به مرکز 

ها را ايراني دوست کند. اقبال از عناصر ايراني نیز غافل نیست و آنانتشار زبان فارسي کسب مي

سازی اند، وی از ايرانيداند که با اقدامات و اعمالشان به ترقي و اعتبار ايران پرداختهمي

داند و برای او احترام خان را از سلاطین معتبر ايران ميسلاطین مغول نیز مغفول نیست، غازان

 قائل است.

 

 .کتاب خاندان نوبختی3-2

دارد به يکي از که بیان ميهور عباس اقبال است. وی چنانهای مشخاندان نوبختي از کتاب

پردازد که در راه استقلال ايران کوشیده است. اقبال در خاندان های اصیل ايراني ميخاندان

های ها و رخدادها براساس ارزشها، موقعیتسازی شخصیتنوبختي موازی با طرح و برجسته

گری را درگیر ساخته است. او بین ي خود يعني شیعيايدئولوژی ناسیونالیسم، ايدئولوژی مذهب

کند، به طوری که انتخاب اين مذهب را گری يک رابطه اين هماني برقرارميگری و ايرانيشیعي

کند، گزينشي که برمبنای انطباق آرا و افکار براساس يک گزينش آگاهانه ايرانیان تعبیر مي

که سلسله مراتب مذهبي ورت گرفته است، چناننژاد با اصول مذهب شیعه صايرانیان آريايي

بیند و حتي مذهب شیعه را موافق با طبع آريايي شیعه را منطبق با جامعه عصر ساساني مي

 داند.ايرانیان مي

اقبال در اين تفاسیر دچار تناقضاتي نیز شده است، او از يکسو ايرانیان را دشمن اعراب 

های دهد! در بیشتر نقل قولند به امامان شیعه نشان ميداند و از سوی ديگر آنان را علاقممي

ستیزی حتي به برتری خورد و اين عربستیزی شديدی از جانب اقبال به چشم ميعرب

انگاری نژاد آريايي بر نژاد سامي انجامیده است. اقبال قائل به استعداد فطر اقوام و نژادهاست و 
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عراب معتقد به برتری قوم ايراني بر اعراب است. به طور ضمني از طريق مقايسه ايرانیان و ا

های ناسیونالیستي مورد نظر او مانند بیند ايران بعد از فروپاشي ساسانیان فاقد ارزشچون او مي

استقلال و دولت است، مي خواهد فضای تاريخي که در يکسو ايرانیان مغلوب و در سوی 

خواهي و تمايل هي و دفاع از هويت ايرانيخواديگر اعراب غالب قرار دارند، خواست استقلال

های اجدادی و افتخار و عظمت گذشتگان را به صورت خواست عموم به حفظ يادگاری

های پرستي را به ارزشهای ناسیونالیستي چون ايران پرستي و ملتايرانیان درآورد. اقبال ارزش

ها تحلیل اس اين ارزشکند و رفتار آنان را براسهای مورد بحث خود تبديل ميشخصیت

کند. از نظر اقبال تاريخ سرگذشت مجد و عظمت يک قوم و يک گروه انساني است که مي

نگار بايد به روايت اين سرگذشت بپردازد و قوم ايراني نیز دارای چنین سرگذشتي است. تاريخ

 (1375)ر.ک به آشتیاني : 

 

 . جمیل قزانلو4
های هجری قمری است که آثاری چون تاريخ نظامي جنگجمیل قزانلو از مورخان سده چهاردهم 

های ايران و روس، جنگ ده ايران و مقدونیه، تاريخ نظامي جنگ ايران و هند، تاريخ نظامي جنگ

چه از آن ساله يا جنگ اول ايران و روس و جنگ اول ايران و افاغنه را به رشته تحرير درآورده است.

هاست و به احتمال نظامي و ادوات و آلات جنگي و تاريخ جنگآيد توجه به مسائل آثار او برمي

قوی خودش نیز نظامي بوده و تنها منبعي که از ايشان در همین حد اختصار نام برده شده و کتاب 

 (.3/ 912-913، 914: 1384اثرآفرينان به معرفي ايشان پرداخته است )نصیری، 

 

 .کتاب تاریخ نظامی ایران4-1

تواند در رديف ای نیست و نمينگار حرفهحظه است جمیل قزانلو تاريخچه قابل ملاچنان

نگارانه او از اين لحاظ مهم است کساني چون کسروی يا پیرنیا قراربگیرد، اما تحلیل متن تاريخ

دهد. قزانلو ای نشان مينگاری ناسیونالیستي را نزد يک مورخ غیرحرفهکه تجلي گفتمان تاريخ

های حکومتي مختلف ها و درگیریخ نظامي ايران و محوريت مباحث جنگدر اين اثر به تاري

آيد چه از فهرست مندرجات کتاب برميناند. چناپردازد که در سرزمین فعلي ايران بودهمي
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سازد. اند برقرار ميهای متعدد که در آن بودهمؤلف يک رابطه اين هماني بین ايران و حکومت

گويد، يعني به جای ا از ايران و يونان، همچنین ايران و روم مياو از جنگ ايران و کلده ي

 ها نام ايران را گذاشته است.ها و ساسانيها، اشکانيها يا هخامنشيآوردن نام پارس

قزانلو به شکل وسیعي از مفاهیم نوين ناسیونالیستي در متن خود بهره گرفته و همه جا از وطن 

و مقاومت ملي شاهان، سربازان و فرماندهان نظامي سخن طلبي پرستي، تعصب ملي، استقلال

له ابايي ندارد و برای تمامي کساني که از آمیز مانند معظمگويد. او از کاربرد واژگان ستايشمي

اند مانند نادرشاه يا اند و يا باعث عظمت و افتخار آن شدهنظر او به دفاع از ايران پرداخته

نگارانه اين دوره که متأثر برد. اين اثر مانند تمامي متون تاريخار مييزدگرد سوم اين واژه را به ک

سازی به روايت تاريخ باشند در چهار چوب پروژه خود، ديگریاز گفتمان ناسیونالیسم مي

ها براساس گذاریها و ارزشها، بازآفريني موقعیتپرداخته و مشخص است که تصويرسازی

گیرند و های ايراني قرار ميده است، در يک سو حکومتبندی شديگری صورت -دوتايي خود

های غیرايراني و يا نیروهای خارجي که غیرخودی هستند. کلده، يونان، در سوی ديگر حکومت

بر بازنمودهای روم، لیدی، مصر، عرب، عثماني و افاغنه و... ديگرهای ايران هستند. علاوه

شود. قزانلو دهای ايدئولوژيک مذهبي نیز ديده ميايدئولوژی ناسیونالیسم در متن، برخي بازنمو

گیرد يا هنگامي که از برآمدن نادرشاه سخن در بیشتر جاها از مفهوم دين مبین اسلام بهره مي

گويد از مشیت الهي برای استخلاص میهن توسط نادرشاه سخن گفته است.)برای اطلاعات مي

 (1315بیشتر ر.ک :قزانلو ،

 

 می. غلامرضا رشید یاس5
ش در شهر گهواره درشهرستان دالاهو زاده شد. پدر او 1275آبان  29غلامرضا رشید ياسمي در 

خان گوراني شاعر، نقاش و خوشنويس بود. جد مادری او محمدباقر میرزاخسروی محمد ولي

کرمانشاهي نويسنده داستان شمس و طغرا بود که ديوان اشعارش به همت رشید به چاپ رسید. 

تحصیلات مقدماتي را در کرمانشاه به پايان برد. سپس به تهران رفت و دوره رشید ياسمي 

متوسطه را در دبیرستان سن لويي گذراند. از همان هنگام به تشويق نظام وفا که معلم ادبیات او 

بود به سرودن شعر پرداخت. پس از پايان تحصیلات مدتي به کار در وزارت معارف، مالیه و 
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مین زمان جرگه دانشوری را تأسیس کرد که بعدها به همت ملک الشعرای دربار پرداخت. در ه

بهار به انجمن دانشکده تبديل شد. رشید ضمن همکاری با مجله دانشکده با نويسندگان و 

شعرای آن دوره همچون محمدتقي بهار، سعید نفیسي، عباس اقبال، ابراهیم الفت و ديگران 

نجمن ادبي ايران شد و نخستین تألیف خود را در کرد. در همین دوران عضو اهمکاری مي

ش به  1300احوال ابن يمین فريومدی شاعر سلسله سربداران انتشار داد. رشید ياسمي از سال 

انتشار مقالات خود در روزنامه شفق سرخ به سردبیری علي دشتي پرداخت و همین مقالات 

های عربي و انگلیسي و تکمیل زبان موجب شهرت ادبي او گرديد. در اين بین به يادگیری زبان

 فرانسوی خود پرداخت. زبان پهلوی را نزد هرتسفلد آموخت.

ش با سمت استادی به تدريس در دانشسرای عالي و دانشکده ادبیات دانشگاه 1312از سال 

ش جز هیأتي از 1322تهران پرداخت. بعدها عضويت فرهنگستان ايران را يافت. در سال 

ش به 1324صغر حکمت و ابراهیم پورداود به هند سفر کرد. در سال مراه با استادان ايراني ه

منظور مطالعه به فرانسه رفت و دو سال در آن کشور اقامت داشت. رشید ياسمي تا پايان عمر 

هنگام سخنراني در  1327به عنوان استاد دانشگاه تهران تدريس کرد. روز يازدهم اسفند 

د و پس از معالجه سفری ديگر به اروپا رفت. پس از بازگشت دانشکده ادبیات دچار سکته ش

شدرتهران درگذشت. رشید ياسمي گذشته از مقالات ادبي و  1330ارديبهشت  18به ايران در 

تاريخي و فلسفي و انتقادی که از او در مجلات نوبهار، ارمغان، آينده، تعلیم و تربیت، يغما، مهر 

های متعدد دارد. رشید ياسمي یفات و تحقیقات و ترجمهاست، تألو نشريات ديگر چاپ شده 

ای به از نخستین شاعراني بود که لزوم تجدد در شعر فارسي را پذيرفت و کوشید که رنگ تازه

ش، اندرزنامه اسدی طوسي 1304توان به احوال ابن يمین سخن خود بدهد. از جمله آثار او مي

ش، 1306ش، نصايح فردوسي 1306یح( ش، سلامان و ابسال جامي )تصح1304)تصحیح( 

ش، 1315ش، تاريخ ملل و نحل 1307ش، ديوان هاتف اصفهاني )تصحیح( 1307قانون اخلاق 

ش کرد و پیوستگي نژادی و تاريخي او، ادبیات معاصر )ذيل بر ترجمه  1316آيین نگارش 

تصحیح( ش، ديوان مسعود سعد سلمان )1316جلد چهارم تاريخ ادبي ايران ادوارد براون( 

 های متعدد... اشاره کرد.ش، تاريخ مختصر ايران، ديوان اشعار و ترجمه1318
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 . کتاب کردو پیوستگی نژادی و تاریخی آن5-1

گیرد که رشید های سفارشي کردان را دربرميکرد و پیوستگي نژادی و تاريخي آن سرفصل

رش اين کتاب بوده و ياسمي آن را تألیف کرده است. وزارت فرهنگ وقت مشوق او در نگا

گونه که خود به صراحت آورده کیفیت ارتباط و پیوستگي نژادی کردان و اثبات هدف او آن

های سفارش بیانگر خاص قدرت در (. سرفصل209: 1363تعلق اکراد به ايران است ) ياسمي، 

بخشي به اجزا و عناصر گذشته در مورد يک موضوع خاص و تولید دانش تنظیم و يا نظم

جا خواست قدرت، اثبات پیوستگي نژادی کرد به ايران است و اريخي درباره آن است. در اينت

ای بازسازی شده که بتواند به خواست قدرت جامه عمل گذشته اين گروه انساني به گونه

 بپوشاند.

اين پیوستگي نژادی و تاريخي از همان )سرآغازهای آريايي( تاريخ سرزمین فعلي ايران 

شود. کرد درخط طولي تاريخ ايران به عنوان يک جز پیوسته به ايران وجود دارد، در دنبال مي

زمان هخامنشیان پاسدار مرزهای شاهنشاهان و اين سلسله است و حتي قبل از آنان در غالب 

ها ايستاده و مرزهای ايران را پاس داشته است. ياسمي در ماد در برابر ديگراني چون آشوری

ژه در مقدمه کتاب با کاربرد استعارات خاص همچون اقوام را گل و نهال باغ مباحث خود به وي

تصور کردن، نژاد ايراني را همچون يک درخت کهنسال فرض نمودند و يا ذکر اشعاری در 

همین رابطه قصد مستحکم ساختن استدلال خود در برابر کساني را دارد که بنا به تصور ياسمي 

( ياسمي در 209: 1363نژاديش يعني ايران را دارد )ياسمي ،قصد جدا ساختن کرد از ريشه 

ها را گرانه نسبت به نژاد آريايي و همچنیني ايران دارد چنان که ايرانيمتن خود نگاهي ستايش

رو ( ياسمي در متن خود مدام با يکديگری روبه5،7: 1363داند )ياسمي ، ترين اقوام ميشريف

ها ثابت کند. در مقدمه خود ی کردان را با ايران به او يا آناست که قصد دارد، پیوستگي نژاد

اش جدا سازند و به نژادهای آورده نويسندگان هستند که قصد دارند کرد را از ريشه نژادی

تر از ها را پايینديگری مانند توراني يا سامي منتسب بدارند و مشخص است که ياسمي اين

خانمان گان اين نژادها را اشقیای جهان و صحراگردان بيداند، چنان که وابستنژاد آريايي مي

 (.8داند )همان: مي

در ديدگاه مؤلف به تاريخ کرد، تاريخ امیران و رؤسای عشاير و طوايف نیست، بلکه تاريخ 

ها با نژاد ايراني و همچنین نشان دادن سهم آنان از افتخارات تاريخي کرد، شرح پیوستگي آن
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ر قدم به قدم قرون ماضي اين پیوستگي تاريخي را توصیف کند )همان، خواهد داست و او مي

(. ياسمي حتي قصد دارد کردان خارج از مرزهای ايران را علاقمند به ايران نشان دهد و 145

گويد و به طور تلويحي در جايي حتي از علاقه تعدادی از طوايف کرد به امامان شیعه سخن مي

ها طوايف کرد به امامان شیعه ی مذهبي خود با نشان دادن علاقهخواهد از نظرگاه ايدئولوژمي

(. مؤلف زبان فارسي را 121و  120پیوستگي بیشتری با ايران برای آنان قائل گردد )همان، 

نويسي بعضي از کردان را به اين زبان خدمت به دانش و داند و نثر و نظممعادل زبان ملي مي

بان فارسي و کردی وحدت قائل است و حتي بودن اسامي کند. او بین ززبان ملي تلقي مي

نگارانه ياسمي اولین گتوی داند. متن تاريخفارسي ايوبیان را دال بر پیوستگي به ايران مي

چه قابل طرح بود مسأله مرجع پیوستگي کردان به نژاد تاريخي برای کردان بود و در اين گتو آن

نگاری هرگز دهد برای اين تاريخسیک نشان مينگاری کلاايراني است. نگاهي به تاريخ

توان به کتاب پیوستگي کردان به نژاد ايراني مسأله قابل توجه نبوده است. برای نمونه مي

 شرقنامه شرفخان تبلیسي اشاره کرد که اين مسأله برای او اصلاً قابل توجه و تأکید نبوده است.

 

 گیرینتیجه
نگارانه ترکیبي است از های تاريخبمانند بسیاری ديگر از نظريهنگاری نظريه ناسیونالیستي تاريخ

های آن روايت پیوسته و متداوم از گذشته هايي که بیانگر اشتراکاتي از ايران و نشانهاستدلال

های ناسیونالیستي مانند سرزمین ايران، تاريخ پرعظمت ايران باستان، تقديس ارزش

چه در اين يکپارچه که همگان نگاهي يکسان دارند. آن خواهي، تصوير و تصور ايراناستقلال

سازی فرهنگي کند و در راستای ايجاد دولت مطلقه مدرن و يکسانمیان جلب توجه مي

 آمیز به گذشته باستاني دارند.آيد، نگاهي ستايشرضاشاه به چشم مي

ويسي نبندی کلي در خصوص نقش ديدگاه ناسیونالیستي رضاشاه در تاريخدر يک جمع

 توان مواد زير را بیان داشت.ناسیونالیستي ايندوره مي

تر و نگاری ناسیونالیستي در تداوم جريان ناسیونالیستي ماقبل خود، اما در شکلي وسیع. تاريخ1

 گیرد.تر با دخالت و حمايت آن در دوره پهلوی اول شکل ميگسترده
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کند که تمامي اجزای آن ای روايت مينهنگاری گذشته را به گو. گفتمان ناسیونالیستي تاريخ2

 حول يک مفهوم محوری و اساسي بنام ايران قرار گیرد.

نويسي به روايت امور سیاسي و نظامي های کلاسیک تاريخ. نظريه مزبور اگرچه مانند گفتمان3

ند، داها تنها شاهان نميپردازد، اما قهرمان اين روايت را در تفاوتي اساسي با اين گفتمانمي

ها نیز غافل نیست، بلکه عنصر ديگری را وارد روايت تاريخي کند و آن هرچند از نقش آن

کنند؛ بنابراين در روايت عنصر ايران و ايرانیان است که شاهان در واقع آن را نمايندگي مي

 شوند.ها تبديل ميناسیونالیستي تاريخ شاهان به تاريخ ملت

سازی فرهنگي که سیاست لیستي اين مقطع تمايل به يکسان. در گفتمان ايدئولوژيک ناسیونا4

ها و که قومیتخورد، چناناصلي رضاشاه برای تشکیل دولت مطلقه مدرن بود، به چشم مي

 سازی است.مذاهب مختلف مانعي در برابر اين يکسان

قالب  گر اصلي اين گفتمان بود که درهای ايدئولوژی ناسیونالیستي اين مقطع تعیین. گزاره5

سازی اين ساخت و از اقدامات قدرت سیاسي در هژمونمسائل مختلف خود را متجلي مي

ها تا گفتارهای نخبگي و ژورنالیستي، متون درسي و... را گذاری بر مبنای آنها و قانونارزش

خواهي ايران، بزرگداشت تاريخ باستان، هايي چون عظمتگرفت و شامل ارزشدربرمي

سازی، بخش نگريستن، يکسانزبان فارسي و آن را به مثابه عامل هويتبخشي به اهمیت

 شد.بخشي و... ميساختار چند قومي ايران وحدت

سازی ها به هژمون. تمامي مراکز و منابع قدرت اعم از ساختار سیاسي، نخبگان و ژورنالیست6

فتمان ايدئولوژيک های اين گسازی ارزشاين گفتمان ياری رساندند و اين مسأله به طبیعي

نگار بازآفريني گذشته را در اين قالب امری طبیعي ای که تاريخياری فراواني رساند، به گونه

 دانست.نويسي را حتي علمي ميگونه تاريخفرض نموده و اين
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Abstract  

Reza Shah's reforms and formation of the modern absolutist state and desired 

cultural assimilation requires the reconstruction of a new national identity 

and In order to achieve the purpose, many historians of this period are 

obliged to build up enjoying nationalist historiography approach to this 

work. That's why this type of historiography during Reza Shah Pahlavi 

Bsyarmvrd is important. Like many other nationalist theory historiography 

historiographical theories, the combination of Iran and symptoms of 

common arguments that represents continuous and consistent narrative of the 

past Iranian territory, Przmt ancient history, Sanctification nationalist values 

such as independence and integration of image and thought that it all look 

the same and are complimentary. In the present study attempts to examine 

this type of historiography and emphasize finalists Nasyv look over this 

periodSome of the texts were written in this moment of history are also 

considered. Providing a detailed and specific analysis of national and 

religious composition and feed for clear and obvious that in this period there 

are monuments Change history and change the style of writing code and look 

at it clearly reveals. 

Keywords: historiography, nationalism, Reza Shah, national identity, cultural 
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